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که بود آن مرد که دندان اژدها را بکاشت؟
آن رئیس قبیلۀ افسانه‌ای یا خیالی

که به اشتباه زمینۀ هبوط خویش فراهم ساخت، 
به زیر محراب پادشاه

و در این دنیای زیرین و ظلمانی.
- رابرت لاول »بر مزار سرخپوست کُش«

رهبران آلمان آگاه هستند که آلمان شکست خورده است، اما 
دیگران هنوز امیدوارند که هیتلر بتواند معجزه‌ای بکند، مثل توافق 

با روسیه یا شاهکاری شبیه به آن.
-گزارش رسمیِ او‌اس‌اس1، برِن2، نوامبر 1943

1. دفتر خدمات راهبردی یا اُ. اس. اس )Office of Strategic Services( با سرواژة OSS یک 
سازمان اطلاعاتی امریکایی بود که در خلال جنگ جهانی دوم تنها به مدت سه سال 

از سال ۱۹۴۲ تا ۱۹۴۵ فعالیت می‌کرد. ‌ـ م.
Bern .2؛ پایتخت کشور سوئیس. ‌ـ م.





پیش ‌درآمد: »یک لقمۀ چرب و نرم«

استالین از توطئه علیه رئیس‌جمهور پرده برداشت
هرگونه رفت و آمد در خیابان‌ها را غیر‌ضروری اعلام کرد و 

رئیس‌جمهور را متقاعد کرد که به سفارت شوروی برود
چاپ ویژۀ نیویورک تایمز

واشنگتن، هفدهم دسامبر ـ روزولت امروز دربارۀ چیزی صحبت کرد که 
روس‌ها می‌گفتند توطئه‌ای برای به خطر انداختن جان او در تهران بود. آگاه 
شدن از این موضوع او را مجاب کرد که محل اقامت خود را در وزارت 

مختار امریکا ترک کند و به سفارت شوروی برود.
آقای روزولت در خلال کنفرانس مطبوعاتی‌اش، در‌حالی‌که دربارۀ ضرورت 
اقدامات امنیتی صحبت می‌کرد، به این موضوع اشاره کرد. او مشخصاً نگفت 

که آیا آن توطئه علیه سران هر سه کشور بود یا نه.
زمانی که رئیس‌جمهور برای اولین شب اقامتش در تهران به وزارت مختار 
امریکا رفت، استالین پیامی را که از یک توطئه خبر می‌داد برای او فرستاد 
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و از او خواست تا به سفارت شوروی، که در مجاورت سفارت بریتانیا قرار 

داشت، نقل مکان کند.
رئیس‌جمهور گفت اگرچه آن گزارش را زیاد جدی نگرفته بود، روز بعد 
تغییر مکان داد و از آن به بعد همه چیز خوب پیش رفت. سران هر سه کشور 
در یک محوطه بودند و مجبور نبودند از خیابان‌‌ها عبور کنند. وزارت مختار 
امریکا بیش از یک و نیم کیلومتر با محوطۀ سفارت شوروی فاصله داشت.

رئیس‌جمهور گفت در جایی مانند تهران احتمالًا صدها جاسوس آلمانی 
حضور داشتند و اگر آن‌ها می‌توانستند هر سه نفرشان را با هم در خیابان 

گیر بیاورند، لقمۀ چرب و نرمی نصیب‌شان می‌شد.
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دست سرنوشت





1

سپیده‌دم اولین روز ماه ژوئن سال 1943، هوا صاف و آسمان آبی بود، یک 
هوای عالی برای پرواز. جاسوس در ترمینال فرودگاه پورتلا1 که بیرون شهر 
لیسبون2 قرار داشت روی نیمکت نشسته و منتظر تماسی تلفنی ‌بود. آن تماس 

تلفنی یک فرمان قتل بود. 
از روی نیمکتی که به دیوار پشتی چسبیده بود همه چیز را زیر نظر داشت. 
چشمانش مثل یک مراقب حرفه‌ایِ حواس جمع، صحنه‌‌ای پر جنب‌وجوش 
و گیج‌کننده را که پیش رویش اتفاق می‌افتاد بررسی می‌کردند. فقط کمی از 
ساعت 6 صبح گذشته بود، اما فرودگاه شلوغ بود. همهمۀ جمعیت زیر سقف 
بلند ترمینال می‌پیچید. فریادهای جمعیت از روی درماندگی بود. با زور 
وارد فضای بسته‌ای شد که در آن مردان، زنان و خانواده‌ها مصمم به گرفتن 
بلیت پرواز 7:30 بریتیش ایرویز3، به مقصد ویتچرچ4 انگلستان بودند. این 

1. Portela Airport 2. Lisbon

3. British Overseas Airways Corporation (BOAC) 4. Whitchurch


